
نتيجة الفرقة قتل حجة الله !!

کشته شدن حجت خدا، پیامد تفرقه و چنددستگی 

نـافـذة مـن نـوافـذ إيـصال الحق لـلناس كـانـت مـفتوحـة، فـدبّ الـخلاف 
بـين الـعامـلين فـيها مـن المؤمـنين، مـا أدّى إلـى فـتح نـافـذة أخُـرى مـع بـقاء 
الأوُلـــى، ثـــم الـــتفت بـــعضهم إلـــى أنّ فـــعلهم الـــذي أقـــدمـــوا عـــليه ربـــما لا 

يكون مقبولاً عند خليفة الله.
روزنه اي از روزنه هاي رساندن حق به مردم گشوده شده بود. بین افراد مؤمنی که روي آن، کار 
می کردند اختلاف پیش آمد و این مساله به گشوده شدن روزنه ي دیگري در عین باقی ماندن 
روزنه ي اول منجر شد. برخی از آنها چنین اظهار نظر کردند که شاید کاري که از آنها سر زده است، 

مورد رضاي خلیفه ي خدا نباشد . 

فـأبـدى بـعضهم اسـتعداده لغلق الـنافـذة الجـديـدة، إن كـان مرـاد الـسيد 
(عليه السلام) ذلك.

و حتی برخی از آنها گفتند براي بستن روزنه ي جدید آماده اند، اگر این کار منظور نظر سید (عـليه 

السلام) باشد. 

فكان جوابه (عليه السلام): 
ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود:  

[ لمـاذا يـغلقوه ؟ هـو عـمل جـيد، وبـارك الله بـهم وبـعملهم، أسـأل الله أن 
يوفقهم ويرزقهم خير الآخرة والدنيا.

«چرا آن را ببندند؟ این کار نیکویی است. خداوند به آنها و به کارشان برکت دهد! از خدا مسئلت 
می نمایم که آنها را موفق بدارد و خیر آخرت و دنیا را ارزانی شان فرماید! 



وأمـــا الـــخلافـــات فـــقد قـــلت مـــراراً: إنّ إصـــلاح ذات بـــينكم مـــن أفـــضل 
الأعـمال، ويـرضـي الله ورسـولـه، ولـكن مـاذا بـيدي ؟ وهـل جـيش عـلي (عـليه 

السلام) سمعوا منه ليسمع الجميع منيّ اليوم !

و اما در مورد اختلافات بارها گفته ام: «اصلاح میان خودتان» از برترین اعمال و مورد رضایت 
او  از  علی (عــليه الســلام)  لشکر  آیا  و  است؟  من  دست  در  چیزي  چه  لیکن  است،  رسولش  و  خدا 

فرمان بري کردند تا امروز همگان از من گوش بگیرند؟! 

المـــهم أن يـــعملوا ويـــنجوا بـــأنـــفسهم، بـــالنســـبة لـــحجج الله هـــذا مـــا 
يـهمهم، وهـو أن يـنجو الـناس بـأنـفسهم ويـتجنبوا جـهنم، فـهم يـحاولـون 
إصـــلاح ذات بـــين المؤمـــنين ولـــكن لا يـــنفرّوا أحـــداً عـــن الحق ولـــو بـــكلمة 
تؤذيـه، وحـتى لـو كـانـت نـتيجة الـفرقـة هـي قـتل حـجة الله كـما حـصل مـع 

علي (عليه السلام) ].
مهم این است که به عمل بپردازند و خود را نجات دهند. آنچه براي حجج الهی اهمیت دارد 
همین است؛ این که مردم، خودشان را برهانند و از جهنم فاصله بگیرند. آنها به اصلاح میان مؤمنین 
روي می آوردند ولی کسی نباید از حق رویگردان و متنفر شود، ولو با کلمه اي که موجب آزار او 
است؛ و چه بسا نتیجه ي اختلاف و دو دستگی، کشته شدن حجت الهی باشد، همان طور که براي 

حضرت علی (عليه السلام) حادث گشت». 

إنّ هــذا المــقطع مــن كــلامــه، عــلينا أن نــتأمــله مــراراً، وأعــتقد أنــه لــيس 
بــحاجــة إلــى تعليق، أســأل الله أن يــحفظ آل محــمد (عــليهم الســلام) بــحفظه، 

ويوحّد كلمة المؤمنين دائماً وأبداً.
بر ما لازم است که بارها و بارها در این بخش از کلام ایشان تأمل کنیم. به گمان من، این 
قسمت نیازي به شرح و حاشیه پردازي ندارد. از خدا مسئلت می کنم که با محافظت خویش، آل 

محمد (عليهم السلام) را حفظ فرماید و مؤمنین را همیشه و همراه با یکدیگر متحد نماید. 

وعـن الإصـلاح والـسعي لإنـقاذ الـناس بـما فـيهم المؤمـنين عـند الـفتن، 
نقرأ قوله (عليه السلام) التالي:



در مورد اصلاح و رهانیدن مردم از آنچه مؤمنین در گرفتاري ها واقع می شوند، گفتار ایشان (عـليه 

السلام) را ملاحظه می کنیم: 

[ الــشيطان عــمومــاً يــحاول إضــلال مــن يســتطيع، ولــكن نــحن نــحاول 
قدر الإمكان الإصلاح.

«شیطان معمولاً می کوشد هر کس را که بتواند به گمراهی بکشاند، ولی ما در پی آنیم که حتی 
المقدر اصلاح نماییم.  

أســألــوا أخــوتــكم كــم حــاولــت مــع حــيدر مشــتت وأتــباعــه بــكل وســيلة 
لأهديهم إلى الحق ؟

از برادران تان سؤال کنید که من چند بار کوشیدم به هر وسیله اي که می شد، حیدر مشتت و 
پیروانش را به سوي حق هدایت کنم. 

عــمومــاً، نــحن دائــماً نــحاول قــدر الإمــكان الخــروج بــأقــل خــسارة فــي 
الفتن، وأن لا نعطي للشيطان أيّ غنيمة إن أمكن ].

به طور کلی ما همواره می کوشیم حتی المقدور با کمترین خسارت، از فتنه ها بیرون بیاییم و تا 
آنجا که امکان دارد، هیچ غنیمتی به شیطان ندهیم». 
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